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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بیان شد که از آیات قرآن، نتوانستیم آیهای که دلالت بر وجوب اطاعت والدین داشته باشد پیدا کنیم، آنچه مستفاد از قرآن است،
وجوب احسان به والدین است به عنوان ی حم مولوی شرع و تلیف یا وجوب شر والدین و حرمت ایذاء است که ایذاء

والدین حرام است.

بررس وجوب اطاعت از والدین در روایات

در میان روایات برخ از روایات، عنوان بر به والدین یا «بالوالدین احساناً» را معنا کردند، لین در روایات ی باب که دلالت
بر وجوب اطاعت والدین داشته باشد نداریم، در حال که اگر واقعاً ی روایت ظهور در این داشت که اطاعت الوالدین واجب

است، حتماً محدثین و بزرگان ما ی باب را به همین عنوان درست مکردند.

مرحوم اصفهان مفرماید این فتوای سید در عروه مبن است بر وجوب اطاعت والدین به عنوان خودش؛ یعن «اطاعةُ الوالدین
واجبةٌ»، بعد مفرماید ما قائلیم به این که آنچه هست، حرمت ایذاء اینهاست و در نتیجه مرحوم اصفهان و جمع دیر مثل

مرحوم امام، محقق خوئ(قدس سره) و مرحوم حیم، قائلاند به اینه ما دلیل بر وجوب اطاعت والدین نداریم. طبق مبنای
فقهای که اطاعة الوالدین را واجب مدانند، اگر پدر امر کرد شما نماز بخوانید، شما هم خدای نرده نماز واجبتان را نخواندید،

دو گناه کردید، اما طبق دیدگاه کسان که اطاعت والدین را واجب نمدانند، فقط ی گناه انجام دادید.

وقت بحث اطاعة الوالدین است، مگوئیم آیا امر پدر لزوم اطاعت دارد یا نه؟ این اعم از این است که این اطاعت او، احسان به
او باشد یا احسان به او نباشد، مثلا پدر امر مکند که دست من را بیر و مرا راه ببر، فرض کنید راه رفتن هم برای او ضرر

دارد! اما مگوئیم حرام هم نیست و اطاعت امر پدر واجب است. یا این که پدر امر مکند که شما بیدار بمان، این احسان به
پدر نیست، ول امر پدر لزوم اطاعت دارد.

بنابراین، ما در صدد بحث استدلال هستیم نه بحث تفسیری، ی وقت بحث تفسیر است که در این بحث، دیر جای استدلالات
فقه نیست و در آنجا عل المبن نظر خود را بیان مکنند، وقت مفرمایند اگر پدر امر کردند بچه نماز واجبش را بخواند، اگر
نخواند دو تا گناه کرده؛ یعن طبق این مبنا که اطاعت والدین واجب است، اما اگر از محقق خوئ(قدس سره) بپرسید دو گناه

کرده؟ مگوید نه، از مرحوم امام بپرسید مگوید نه، مرحوم حیم مگوید نه. هر کس مگوید دلیل بر وجوب اطاعة الوالدین
نداریم، مگوید ی گناه بیشتر نرده است.
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در اینجا باید ذهنتان را از این که در رساله و فتوا و مشهور در ذهن مردم خارج کنید، مثَل بحث خارج مثَل ی جراح است که
قبل از جراح، صد تا حرف زده مشود که ممن است این باشد یا آن باشد، ول بعد که مخواهد جراح بشود، آدم مفهمد

این چ هست؟

روایت اول: صحیحه اب ود پیرامون معنای احسان به والدین

در صحیحه اب ولاد حنّاط آمده: «سالْت ابا عبدِ اله(عليه السلام) عن قَولِ اله عز و جل و بِالْۈالدَين احساناً ما هذَا احسانُ
فَقَال احسانُ انْ تُحسن صحبتَهما»[1]؛ صحبت یعن همراه بودن با آنها نه تلم با آنها، «و انْ  تُلّفَهما انْ يساكَ شَيئاً مما
يحتَاجانِ الَيه و انْ كانَا مستَغْنيين»، اگر اطاعت والدین واقعاً جزء «بالوالدین احسانا» بود، باید امام(عليه السلام) در ابتدای

مطلب مفرمود «اطاعتهما و أن تحسن صحبتهما»، اما حضرت اصلا بحث از اطاعت نرده است.

مرحوم میرزا حبیب اله رشت در اکثر موارد تعبیر مکند به استحباب اطاعة الوالدین (در بحث خیارات)، البته در بعض از
موارد نیز گاه اوقات به وجوب هم تعبیر کرده، ول استحباب هم تعبیر کرده است.

این اجماع هم که اینها مگویند بر وجوب اطاعت والدین هست، مستند آن همین آیات و روایات است، منته وقت ما در آیات
و روایات وارد مشویم، دلالت بر این معنا ندارد. در اینجا باید دید که آیات و روایات (بعداً مسئله عقل را هم مطرح مکنیم)، آیا
دلالت بر وجوب اطاعت والدین دارد یا خیر؟ من غیر از این آیات چیز دیری پیدا نردم و عناوین که در این آیات هست از این
ولا و ولسوا الريعطا و هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا افرماید: «يسه عنوان خارج نیست به علاوه آن که در این آیهای که خدا م

امرِ منْم»[2]، در مقام بیان این است که بوید بر بشر اطاعت چه کسان واجب است. سه گروه را ذکر مکند، خدا، رسول و
اول الامر را، اما بحث والدین را نیاورده است.

در روایت اول نیز ملاحظه کردید اصلا «بالوالدین احساناً» را معنا کرده است. در ادامه روایت آمده: «ثُم قَال ابو عبدِ اله (عليه
السلام) و اما قَول اله عز و جل اما يبلُغَن عنْدَكَ الْبر احدُهما او كٰهما فٰَ تَقُل لَهما افٍ و  تَنْهرهما»؛ امام(عليه السلام) فرمود

اگر تو را ناراحت کردند، اُف نو و اگر تو را زدند «و  تَنْهرهما انْ ضرباكَ قَال و قُل لَهما قَو كرِيماً»؛ با قول کریم با آنها
.«رِيمك لنْكَ قَوكَ ما فَذَلمَل هال و: «غَفَربه آنها ب برخورد کن؛ یعن

و خدا شما را ببخشد، «وه به آنها بآن طرف صورتم را هم بزن، نه! بل وئمراد از قول کریم این نیست که اگر تو را زدند، ب
اخْفض لَهما جنٰاح الذُّلِ من الرحمة قَال  تَمَ عينَيكَ من النَّظَرِ الَيهِما ا بِرحمة و رِقَّة»؛ دو چشمات را از نظر به اینها پر نن،

فقط ناه رحمت کن، ناه غضبآلود انسان به پدر و مادر نند، «و  تَرفَع صوتَكَ فَوق اصواتهِما»؛ صدایت را در مقابل آنها بالا
نبر «و  يدَكَ فَوق ايدِيهِما»، این معنای بالوالدین احسانا است. بعد هم مفرماید: «و  تَقَدَّم قُدَّامهما»؛ حت جلوتر از اینها راه

نرو.

روایت دوم: روایت محمد بن مروان[3]

روایت دوم عبارت است از روایت ابن محبوب از خالد بن نافع از محمد بن مروان که بحث سندی روایت، اولا درباره خالد بن
نافع بجل است که فقط در رجال شیخ طوس و رجال برق نام او تنها به عنوان اصحاب الصادق(عليه السلام) آمده، اما در هیچ
کتاب رجال دیر نام او برده نشده و توثیق برای او ذکر نشده است. ثانیاً، محمد بن مروان مجهول است؛ چرا مشترک بین چند

محمد بن مروان است؛



1) محمد بن مروان انباری که توثیق ندارد،

2) محمد بن مروان بصری که توثیق ندارد،

3) محمد بن مروان جّب او نیز توثیق ندارد و از اصحاب امام هادی(عليه السلام) است،

4) محمد بن مروان حنّاد که موثق است،

5) محمد بن مروان ذهل که از اصحاب امام صادق(عليه السلام) است،

6) محمد بن مروان بن عثمان که در رجال شیخ طوس(قدس سره) آمده که از اصحاب امام صادق(عليه السلام) است.

محمد بن مروان مگوید: «سمعت ابا عبدِ اله(عليه السلام)»، معلوم مشود منظور از محمد بن مروان، ی از اصحاب امام
صادق(عليه السلام) است. بعد در رجال این بحث مطرح مشود که آیا همین که رجالیون، ی راوی را به عنوان اصحاب و

راویان از امام صادق(عليه السلام) ذکر کنند و در مورد او تضعیف نیامده، آیا صرف ذکر نام او در اصحاب حضرت، در موثق
بودن او کفایت مکند یا خیر؟

برخ مثل مرحوم حاج نوری در مستدرک و حت شاید خود صاحب وسائل، مبنای رجالشان این است که کفایت مکند،
اما بزرگان دیری این را نمپذیرند که این عل المبن مشود؛ اگر در آنجا گفتیم این کفایت مکند که وثاقت محمد بن مروان

و خالد بن نافع ثابت مشود و روایت معتبر م شود.

روایت این است که امام صادق(عليه السلام) مفرماید: «انَّ رجً اتَ النَّبِ(صل اله عليه وآله) فَقَال يا رسول اله»؛ کس آمد
ِقْترنْ حا ئاً وشَي هبه من کنید، حضرت فرمود: «لا تُشْرِكْ بِال وصیت و عرض کرد ی (ه عليه وآلهال صل)خدمت پیامبر
حرف ی ر این که زبانانِ»؛ به خداوند شرک نورز هر چند با آتش سوزانده شوی ميمبِا نئطْمكَ مقَلْب و ا تذِّبع بِالنَّارِ و

بزن و قلبت، مطمئن به ایمان به خدا باشد که در این صورت، اشال ندارد.

«و والدَيكَ فَاطعهما و برهما حيين كانَا او ميِتَين»؛ و از والدین خود اطاعت کن و به آنها نی کن. وقت اینها از دنیا مروند،
باز انسان باید به اینها نی کند، نی به این است که اطعام بدهد، فاتحه بخواند و به یاد آنها باشد و این غیر از عمل به وصیت

است که واجب مباشد اگرچه وصیت کننده پدر و مادر نباشد، اگر پدر و مادر وصیت کردند شما باید به وصیت آنها عمل
کنید به عنوان اینه عمل به وصیت مؤمن واجب است، که باز آنجا از باب اطاعة الوالدین نیست.

نته عجیب روایت آن است که: «و انْ امراكَ انْ تَخْرج من اهلكَ و مالكَ فَافْعل فَانَّ ذَلكَ من ايمانِ»؛ اگر اینها به تو امر کردند
که از اهل و عیالت جدا شو، از مالات جدا شو، این کار را بن که این از ایمان است. با قطع نظر از سند راجع به این قسمت
آخر روایت، هیچ فقیه بر این فتوا نداده است.؛ یعن الآن از هر فقیه سؤال کنید که اگر پدر یا مادر امر کردند که انسان زنش

را طلاق بدهد، اینجا واجب است؟ هیچ فقیه نیست که بوید واجب است.

بنابراین، نسبت به ذیل روایت (یعن «و انْ امراكَ انْ تَخْرج من اهلكَ و مالكَ فَافْعل»)، اطمینان داریم که کس بر طبق آن فتوا
نداده است. حال سؤال این است که غیر از این قسمت آخر روایت، سؤال این است که پیامبر(صل اله عليه وآله) دو موضوع

دیر را در روایت بیان مکند؛ ی اطاعت و ی بِر و نی به اینهاست یا ی چیز را مخواهد بفرماید و آن مسئلهی بر است؛



یعن این «برهما» را عطف تفسیری بیریم برای «اطعهما»؟ سؤال دیر آن است که اگر از این ذیل روایت فقها إعراض کرده
باشند، آیا بقیه روایت به حجیت خودش باق مماند؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «محمدُ بن يحي عن احمدَ بن محمدِ بن عيس و عل بن ابراهيم عن ابِيه جميعاً عن الْحسن بن محبوبٍ عن ابِ ودٍ
نسنْ تُحانُ اسحا انُ فَقَالسحذَا اا هاناً مسحا ندَيبِالْۈال و لج و زع هلِ القَو ن(عليه السلام) عهدِ البا عبا لْتاس :قَال نَّاطالْح
ّٰتح تَنٰالُوا الْبِر لَن ‐لج و زع هال قُولي سلَي ا نييتَغْنسانَا منْ كا و هلَيانِ اتَاجحا يمئاً مكَ شَياسنْ يا امفَهّلُت  ْنا ا ومتَهبحص
تَقُل ٰَا فمهٰك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يما لج و زع هال لا قَوما (عليه السلام) و هدِ البو عبا قَال ثُم ونَ قَالبا تُحمقُوا متُنْف

اكَ فَقُلبرنْ ضا رِيماً قَالك ا قَوملَه قُل و اكَ قَالبرنْ ضا امهرتَنْه  و ٍفا املَه تَقُل ََاكَ فرجضنْ اا ا قَالمهرتَنْه  و ٍفا املَه
و ةمحبِر ا اهِملَيالنَّظَرِ ا نكَ منَييع َتَم  قَال ةمحالر نم ِالذُّل نٰاحا جملَه ضاخْف و قَال رِيمك لنْكَ قَوكَ ما فَذَلمَل هال ا غَفَرملَه

رِقَّة و  تَرفَع صوتَكَ فَوق اصواتهِما و  يدَكَ فَوق ايدِيهِما و  تَقَدَّم قُدَّامهما.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 158‐157،
ح1.

[2] ـ سوره نساء،  آیه59.
َتا ًجنَّ را قُول(عليه السلام) يهدِ البا عبا تعمس انَ قَالورم ندِ بمحم نع لجالْب عنَاف ندِ بخَال نوبٍ عبحم ن[3] ـ «اب

نئطْمكَ مقَلْب و ا تذِّبع بِالنَّارِ و ِقْترنْ حا ئاً وشَي هلا تُشْرِكْ بِال فَقَال نصوا هال ولسا ري فَقَال (ه عليه وآلهال صل)ِالنَّب
بِايمانِ و والدَيكَ فَاطعهما و برهما حيين كانَا او ميِتَين و انْ امراكَ انْ تَخْرج من اهلكَ و مالكَ فَافْعل فَانَّ ذَلكَ من ايمانِ.»

الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج2، ص158، ح2.


